
زاویه دید

درباره آثار نیوشا توکلیان
پرده دري بي شیله و پیله 

از مصائب بشري

هنگامــي که بــه درك آثار عکاس 
خودآموختــه ایراني، نیوشــا توکلیان 
مي نشینیم، حیاتي است که از کارهاي 
او کــه در گســتره عکاســي خبــري، 
مستندســازي و عکاسي هنري جایگاه 
رفیعــي یافته اند، از پیش یادداشــتي 

ذهني داشته باشیم.
اگر تولید پرشمار تصاویر توکلیان در 
این گستره را پیش چشم مجسم کنیم، 
به نحو بُرّنده اي بر ما  آشــکار مي شود 
که نگاه جامــع نقّادانه اي بــه آثار او 
نمي توان داشــت، مگر آنکه بکوشیم 
این آثار را بــه کل یکپارچه اي در ذهن 

خود تبدیل کنیم.
در عین حال، باید این یکپارچه سازي 
را به نحوي انجام دهیم که اجزاي این 
کل، خویــش کاري فردي خود را حفظ 

کند.
این تك نگاري، پهنه ژرف و پیچیده 
آثار توکلیان را در میانه پوشــش هاي 
او از کشــمکش ها، نبردها و پرده دري 
بي شیله وپیله از مصائب بشري، پیش 
چشم ما باز مي کند و نیز نشان مي دهد 
کــه او بــه درونِ صمیمــي خودش، 
پرتره هاي در حرکتِ مردمان راه یافته 
و به کاوش هاي زیباشناســانه دســت 
یازیده و با انتزاع به سوي متعالي سازي 

سوژه ها گام برداشته است.
آثــار  به نمایش گذاشــتن  فراینــد 
توکلیان پرســش هاي گســترده تري را 
دربــاره رابطه بین هنرمنــد، دوربین و 
ســوژه و به ویــژه درخصــوص رابطه 
شــرایط انســانيِ درگیر در کشمکش 
و نبرد پیش مي کشــند. همچنین آثار 
او بیننــده را وامي دارد تا بــا تمایزها، 
تفاوت هــا و خطــوط ناآشــکار بیــن 
روزنامه نگاري خبري، مستندســازي با 
عکس ها و عملِ هنري رخ به رخ شود.
بخشی از آثار توکلیان در نمایشگاه 
«مي دانــم چــرا شورشــي آواز ســر 
مي دهد»، کــه از فوریت گزارش دهي 
براي زدودن کرختي استخراج شده اند، 
شــاید از تجربــه متراکــم تماشــاي 
مي آیند.  نمایانده شــده  خشونت هاي 
حقیقت این اســت که انسان ها داراي 
ظرفیــت فزاینــده  درخورتوجهــي در 
ارتکاب خشــونت علیه خودشــان یا 
دیگــران هســتند و یك ونیــم میلیون 
قتل در سال که انساني به دست خود 
علیه انســان دیگري مرتکب مي شود، 
مؤید ایــن ظرفیــت تولید خشــونت 
اســت. با آنکه هرگــز از خودمان و از 
مســؤلانمان درباره کاربرد خشونت و 
هدف آن حساب کشــي نکرده ایم، اما 
واضح اســت کــه شــهروندان دوران 
تجــدد و مدرنیتــه مصرف کننــدگان 
مناظر خشونت  حریص ســیري ناپذیر 
هستند. به قول چارلز بودلر «مجلس 
فســق و فجور از سبوعیت همگاني»، 
[که  «اشتهاآوري مشــمئزکننده است 
در آن] انسان متمدن روزانه به عنوان 
غذاي خود به درون دســتگاه هاضمه 
فرو مي شوید»، «اگر با خونریزي باشد» 
به موضــوع اصلــي رســانه اي بدل 
مي شــود. به هر حال این حقیقت که 
ما شــهروندان مدرنیته و تجدد هرگز 
حقیقت خودمان و مسؤلانمان را جویا 
نشــده ایم، به ویژه آن گاه که خودمان 
و مســؤلان ما بــه خشــونت و هدف 
آن دســت مي یازنــد؛ در رد پاي جنگ 
(۲۰۱۶-۲۰۰۱) ایــن دوگانگــي دقیقــا 
تجسد یافته است: واقعیت خشونت و 
رابطه هیزانه نهفته در نگاه تماشاچي 
به آن واقعیت. تصاویر مردم معمولي 
کوچــه و بــازار به ویــژه کــودکان در 
لحظات معصوم در سواحل دجله در 
کنار تصاویر دلخراش خشونت به مثابه 
عکس هایي از اجســاد در ســردخانه، 
سازوکاري هســتند که خشنودي ما از 
خشــنونت را فاش مي کننــد. با وجود 
تأثیــر بي حس کنندگــي کــه از طریق 
بازنمایي واقعیت ایجاد مي شــود، به 
ادعاي ســوزان ســونتاگ: «یــادآوري 

عملي اخلاقي است».

در بوته نقد

مروری بر  نمایشگاه «می دانم چرا شورشی آواز سر می دهد» 
 هزار شب و یک شب نیوشا توکلیان

خبری در ایران به علت تظاهرات مردمی، انقلاب و جنگ همواره 
تحت تأثیر یک ذهنیت تاریخی مانده اســت. ما در موقعیت تماشاگر 
در عکــس چیــزی می بینیم که لزومــا خود عکس نیســت. یعنی 
موقعیت ســوژگی خبــر، عکس را در موقعیت یــک ابژه مخدوش 
می کند. در نتیجه در عکاســی ایران، عکاسان خبری و مستند، کمتر 
توانسته اند در بوطیقای عکاسی هنری تعریف شوند.  نیوشا توکلیان 
از معدود عکاســانی اســت که با عناصر خبــری و تحلیلی عکس 
در رســانه ها شــروع کرد اما به مرور از «رویداد» ســر باز زد تا مانند 
همکارانــش دچار تاتولوژی (تکرارگرایی) در مضامین و موضوعات 
نشود.  نقشــه شهرها و کشــورهایی که او در آنجاها عکاسی کرده 
اســت یک جغرافیای محاصره را نشان می دهد: انسان در موقعیت 
یک اسیر و انســان در موقعیت ایثار!  اردن، عراق، سوریه، کنیا، غنا، 
افغانستان و ایران؛ جغرافیای حیات و ممات شخصیت های عکس 
اوســت. (در این مجموعه در کلمبیا هم عکس گرفته است.).  اگر 
جعبه دوربین را در موقعیــت یک «خانه در نظر آوریم»، این جعبه 
جادو ۱۵ ســال از زندگی ۳۶ســاله او را در خود جای داده است.  با 
این تعبیر، او هنرمند خانه به دوشی است که به ندرت آثار خود را در 
یک نمایشــگاه ارائه می دهد. پیش تر از این در تهران دو نمایشگاه از 
دو مجموعه اش دیده شــده و این نخســتین نمایش مرور بر آثارش 

تلقی می شود. 
توکلیان تــا پیش از این دچــار نوعی خودنگاره بــود. اکثر زنان 

آثارش تصویری کنایی از خود و هم نسل هایش بوده اند. 
تا پیش تر از این نمایش، مسئله انسان در موقعیت نسل سرگشته 
پســاجنگ را داشت. زنان تنهاشده عکس هایش با ادوات و حرکاتی 
مردانه، در پی کشــف وجوهــی از خود بوده اند که هیچ نســبتی با 

نقش های عاطفی، آرامش و تنوع خیال زنانه موجود نداشت. 
بــه  اشــاره هایش  نجات یافتگــی،  امــر  بــر  او  تأکیــد 
خودزندگی نامه ای بودن و تأکید مســتمر بر تراژدی طبقه  متوسط و 
اشاره متمرکز به حفره ها و شــکاف های عمیقی که در روح انسان، 
از ســوي همنوع خود به وجود آمده؛ بیننده را به یاد دوره واپســین 
تصویر زن در شــعر فــروغ فرخزاد می انداخــت.  او که تلقی اش از 
عکاسی خبری، کار کســانی مانند کاوه گلستان بود (باز هم عکاس 
خانه به دوش) به ســرعت فضای خبری در رسانه را به نفع عکاسی 
محض رها کرد اما اضطراب برخاسته از موقعیت خبر (خطر) هرگز 

رهایش نکرد. 
در دهه ۷۰ شمســی زنان عکاس خبری مانند او ســه، چهار نفر 
بیشــتر نبودند و ســالی که توکلیان به عنوان عــکاس خبرنگار وارد 
رسانه های ایران (۱۳۷۷ شمسی) شــد، در تهران بهترین سال های 
ناامیدی نســل او شــروع می شــد. او و همکارانش در آن ســال ها 
همواره از منتقدان خود صدمه دیده اند. این بار و در این نمایشــگاه 
اصول جهان نگری او پس از دو دهه عکاسی، در موقعیت یک بیانیه 

چیدمان شده است. 
ولی محلوجی در موقعیت نمایشــگاه گردان، توانسته به درستی 
اضطراب برخاسته از خبر و خطر را پس بزند تا از میان آثار عکاسی 
که شــغل خبری داشــته، موقعیت های هنری  عکس را نشــانمان 
دهد. او با شــناخت بنای قائم و شــاغولی  گالــری و با قیاس طولی 
و عرضــی هر اتاق و تأمین نور؛ فضایی می ســازد تا در ابتدای ورود 
به نمایــش با فرورفتن بــه زیرزمین، بازآمــدن، بالارفتن، چرخیدن، 
دورزدن و باز بالارفتن و توقف بر دیواره ای که بریده های روزنامه های 
دوره خبرنــگاری  عکاس بر آن نصب شــده، بتوانیم مســیر معین و 
مین گذاری شــده ای طــی کنیم تــا در نهایت، آیرونی تقدیر انســان 

جنگ زده و آواره جهان سوم را نشانمان دهد. 
نحوه گزینش و چینــش عکس ها بر چیــزی فوکوس نمی کند، 
قاب ها یک شکل نیستند و ریتم در چیدمان، نوعی لحن چرخان دارد 
و کیوریتور مانند نقالی مدرن، پازل های متفاوت و مختلفی را کنار هم 
می چیند. تلاش دارد مانند یک پرده نقاشی قهوه خانه، موضوع های 
مختلف و بی ربط به هم را شــبکه به شــبکه و بدون توضیح چنان 
جور کند که تماشــاگر بتواند دچار همخوانی   وقایع شــود.  در میانه 
مسیر طی شده، با نصب چند تک فریم و اشاره به چهره و بدن، نوعی 
وزن بصری می ســازد تا کنش ارتباطی  عکس ها دچار وقفه شــود.  
بــه همین علت اســت که در طبقه اول بــا «مجموعه عکس هایی 
از صفحــات خالی یک آلبوم عکس ایرانــی»، وقفه ای التهاب کاه و 
تسکینی خنده آور ایجاد می کند. این مجموعه، جشن های خانوادگی 

در دهه ۶۰ ایران را نشان می دهد. 
نوع پوشش البسه و حالت و فرم مو، نسلی به سرعت دستخوش 
تغییــر و تحول را بــاز می نمایاند. در همین طبقــه و همین اتاق با 
تبدیل شــدن همین افراد به ســوژه هایی معلق در فضا و به صورت 
ســقف آویز در یک قطعه فیلم کوتاه، وقفه ای کمیک و صحنه هایی 
آرامش بخش ما را به اتاق فاجعــه (روبه روی همین اتاق) نزدیک 
می کنــد: لایت باکس هایــی با عنوان «ســقوط آزاد در ســامبرو» با 
بخش هایــی از یک گزارش تصویری با داســتان هایی وحشــتناک از 
ختنــه دختران آفریقایی. عکس ها همــراه متن هایی کوتاه از تجربه 
مواجهه افراد موجود در عکس هایند. وحشت برآمده از این تصاویر 

را دو تک فریم در همین اتاق خنثی می کند. 
ادامه در صفحه ۱۱
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اگر با سوزان ســونتاگ موافق باشیم که: «جمع آوری عکس ها یعنی جمع آوری 
جهان»، می توان گفت نمایشــگاه «می دانم چرا شورشــی آواز ســر می دهد» 
نیوشــا توکلیان که در گالری «آب انبار»  تهران تا ســوم تیر برقرار است و بیشتر 
مجموعه هایی که او در ۲۰ ســال گذشــته عکاســی کرده را شــامل می شود، 
جمع آوری جهان اوســت؛ جهانی که توانســته به تعبیر کاوه  گلستان سیلی ای 
باشد که بر صورت ما می خورد و امنیت مان را خدشه دار می کند. جهانی که در آن 
بی پناهی مردم جنگ دیده عراق، رنج زنان کوبانی، آوارگی پناهندگان ســودانی 
و ســومالیایی، واهمه دختران کنیایی، اضطراب زندگی جوانان ایرانی و بخشی 
از تاریخ معاصر ایران و دیگر نقاط دنیا به تماشــا گذاشــته شده است تا ما را به 
مخاطره بیندازد. با نیوشــا توکلیان، تنها عکاس ســاکن خاورمیانه عضو آژانس 
عکاسی مگنوم، که جوایز عکاسی متعددی ازجمله جایزه پرنس کلاوس را از آنِ 
خود کرده و عکس هایش در رسانه های مختلف جهان نظیر تایم، اشترن، فیگارو 
و نیویورک تایمز منتشــر شــده و موزه هایی نظیر موزه بریتانیا، لاکما، ویکتورین 
آلبرت و... آثار او را روی دیوار خود دارند و نمایشگاه هایی در کشورهای مختلف 

دنیا داشته، به بهانه سومین نمایشگاه انفرادی اش در ایران گفت وگو کردیم. 

  در آغاز درباره چگونگی شکل گیری نمایشگاه «می دانم چرا شورشی آواز  �
سر می دهد» که اخیرا در گالری آب انبار برپاست، توضیح دهید. 

این نمایشــگاه یک سری از کارهای مرا شــامل می شد که بیانگر نگاه من در 
بیســت سال گذشته هستند که بیشتر کارها از ســال ۹۱ به بعد عکاسی شدند. 
«ولی محلوجی» که کیوریتور این نمایشــگاه اســت آثار مــرا کندوکاو کرد و در 
آرشیو من چندماهی جســت وجو کرد تا بتواند عکس ها و آثار این مجموعه را 

انتخاب کند. 
  این نمایشــگاه، صرفا یک نمایشگاه عکس نیســت؛ ترکیبی از عکس،  �

اینستالیشن، ویدئوآرت و... است. چطور به این ترکیب رسیدید؟ 
مدت هاست دغدغه من نه فقط عکاســی که همه اینهاست. مدت هاست 
حس می کنم به عنوان یک عکاس نباید خودم را فقط به عکاســی محدود کنم 
و می توانم از مدیوم های دیگری اســتفاده کنم تا در خدمت جهان عکس هایم 

باشند، تا بتوانم با مخاطب ارتباط قوی تری برقرار کنم. 
  فکر می کنید عکس به تنهایی این دامنه اثرگذاری را ندارد؟  �

عکس به تنهایی خیلی تأثیرگذار است اما هیچ ایرادی ندارد که یک عکاس 
برای بیان خودش، از سایر مدیوم ها نیز کمک بگیرد. 

  در مجموعه آثار این نمایشگاه، به ویژه در آثار طبقه آخر که اولین کارهای  �
شما را شامل می شود – بخش مربوط به کارهای مطبوعاتی تان- آنچه برای 
مخاطب واضح است نگاه شما به اجتماع انسانی و «وضعیت موجود» است. 
انگار آثار شــما کندوکاوی جامعه شــناختی را برای مخاطب به همراه دارد. 

چطور این رویکرد جامعه شناختی در آثار شما ایجاد شد؟ 
هرگــز فرامــوش نمی کنم کــه عکاســی را از کجا شــروع کــردم. من از 
روزنامه های ایران عکاســی را شــروع کردم. چیزی که از آغاز کارم در سال ۷۶ 
مرا به شــدت تحت تأثیر قرار داد، همین اتفاقات اجتماعــی اطرافم بود و من 
با تجربه و ســن کم  باید همه را ثبت می کردم. آن زمان هم دنیای عکاســی 
مثل امروز نبود که هرکــس با دوربین موبایلش هر رویدادی را ثبت کند. فقط 
عکاس ها مســئولیت ثبت رویدادها را بر دوش داشــتند. پس عکاسی که قرار 
بود عکس اجتماعی بگیرد، حتما باید با شــناخت و دیدگاه در رویدادها حاضر 
می شــد تا بتواند آن رویدادها را ثبت کند و این مســئولیت خیلی ســنگینی بر 
دوش ما عکاســان در دهه ۷۰ بود. اتفاقات اجتماعــی دهه ۷۰ و تجاربی که 
در نخســتین سال های کاری ام داشــتم، همین حساســیت اجتماعی را برایم 
ایجاد کرد. همیشــه وسواس این را داشتم که کاغذ جمع کنم. از اولین باری که 
عکســی از من در روزنامه منتشر شد، همه را نگه داشته ام و امروز دو چمدان 
کاغــذ و بریده جراید دارم. دســتخط هایی از نخســتین ســال های کاری ام پیدا 
کردم، همان طور که بعضی از آنها در همین نمایشــگاه هم به نمایش درآمد، 
این دســتخط ها اغلب مال وقت هایی است که ســر کلاس بودم، همیشه سر 
کلاس ها چیزهایی می نوشتم. وقتی به نوشته های آن سال ها رجوع کردم، دیدم 
من به عنوان یک دختر ۱۶ســاله در آن دوران، دغدغه هایم فقط مثل یک دختر 
۱۶ساله نبود، دغدغه های جمعی داشتم. هر وقت قلم دست گرفتم تا آنچه در 
ذهنم جریان دارد را بنویسم، فقط با عصبانیت درباره اتفاقات اجتماع نوشته ام. 
هیچ دستخطی پیدا نکردم از اینکه خودم چه حس و حالی را در آن سال های 
نوجوانی تجربه کردم. برای خودم مواجهه با بعضی از این دســتخط ها خیلی 
جالب بود چون گاهی آدم گذشــته اش را فراموش می کند. انگار نوشته ها رد 

پای عبور آدمند؛ همان نوشته ها برای من سندی بودند تا یادم بیاید من یک شبه 
دغدغه اجتماعی پیدا نکردم،  ۲۰سال است که این دغدغه ها در من وجود دارد. 
این دغدغه ها اول محدود به ایران بودند و حالا جهان شمولند و از مرزها فراتر 
رفته اند. البته مسائل ایران همیشه برایم پررنگ تر بوده اند اما به طورکلی مرزها 

برایم رنگ باخته اند. 
  گفتید  از همان ۱۶ســالگی و آغاز کار این دغدغه ها در شما ایجاد شدند.  �

چطور یک دختر ۱۶ساله فهمید که باید دغدغه هایش را با یک دوربین ثبت 
کند؟ 

راستش حالا پس از این نمایشگاه، دیگر نمی خواهم از ۱۶سالگی حرف بزنم 
چون فکر می کنم همیشــه زیاد به این اتفاق توجه شــده. حالا می خواهم یک 
مقطع جدیدی از زندگی ام را به عنوان عکاســی با ۲۰ سال تجربه آغاز کنم. ولی 

منکر این نیستم که آن آغاز، قسمت مهمی از تجربه زیسته من است. 
  شــما دانشگاه نرفتید و در ۱۶ سالگی ترک تحصیل کردید، در شرایط آن  �

زمان که دانشگاه رفتن هم آسان نبود و کنکور هیبتی داشت، با نقد و واکنش 
اطرافیان مواجه نشدید؟ 

به دلیل پراکندگی ذهنم و اینکه هرگز کســی متوجه اختلالی که من داشــتم 
نشد و درمانی صورت نگرفت، ناچار به ترک تحصیل بودم. اگرچه تا ۳۰سالگی هم 
نفهمیدم دیسلکســیا دارم. اختلالی که خیلی از بچه ها ممکن است به آن دچار 
باشــند و آموزش مخصوصی برای مبتلایان به این اختلال وجود دارد و می روند 
کارهایی که دوســت دارند را در مدرسه می آموزند. اما زمان ما این آگاهی وجود 
نداشت و من با درس خواندن در مدرسه سال ها زجر کشیدم. از اول تا سوم دبستان 
معلم خصوصی داشتم تا بتوانم درست بنویسم. به خاطر این اختلال همه چیز را 
آینه ای می نوشتم. همیشه دیکته ام بد بود و وقتی به یک سنی می رسی و متوجه 

این ناتوانی می شوی، دیگر نمی خواهی به آن وضعیت ادامه دهی. 
  هنوز از لحظه تصمیمتان به عکاس شــدن نگفتید. این تصمیم در شــما  �

چطور شکل گرفت؟ 
یک روز موقع زنگ تفریح با فاصله از باقی بچه ها ایستادم و دیدم آنها چطور 
خوشحال و سرخوشانه بسکتبال و والیبال بازی می کنند اما من با فاصله از آنها 
در سایه نشسته ام و احساس غریبگی می کنم. آن حس غریبگی انگار مرا به این 

تصمیم رســاند که باید مسیرم را جدا کنم. وقتی به خانه برگشتم به خانواده ام 
گفتم نمی خواهم وقتم را هدر دهم. پس مدرسه نمی روم. 

 براي ترك تحصیل، با واکنش منفی مواجه نشدید؟  �
ابــدا. شــانس من این بوده و هســت که پــدر و مادری روشــن دارم و آنها 
مســئولیت زندگی و تصمیماتمان را همیشــه بر دوش خودمان می گذارند. آن 
روز هم به من گفتند هرچه خودت صلاح می دانی، زندگی توست و از نوجوانی 
مســئولیت زندگــی و تصمیماتم را برعهده خودم گذاشــتند. همیشــه به من 

اعتمادبه نفس دادند. 
  چطور به این نتیجه رسیدید که پس از مدرسه باید عکاسی را  شروع کنید؟  �

مــادرم به من پیشــنهاد داد  یک کلاس هنری را تجربــه کنم. چون خیلی 
موسیقی دوست داشتم، به هنرستان موسیقی رفتیم ولی گفتند چندسالی دیر 
آمدی، به هنرســتان کارودانش الزهرا در میدان توحید رفتیم و رشته عکاسی و 

فیلم برداری را انتخاب کردم. 
  چطــور در همان مقطع و در آغاز، راهتان را پیدا کردید و تصمیم گرفتید  �

برای مطبوعات عکاسی کنید؟ 
خیلی شانســی. در تاکسی داشــتم از هنرستان برمی گشــتم، دوربینم روی 
پایم بود.  آقایی از من پرســید عکاسی؟ گفتم هنرجوی عکاسی هستم. آدرسی 
روی کاغذ نوشــت و به مــن داد و  گفت روزنامه ای دارد راه می افتد به اســم 
«روزنامه زن»، این هم آدرسش. برو و شانست را امتحان کن شاید کاری هم به 
تو دادند. او راه را به من نشــان داد و من هم بی تفاوت از این نشــانه رد نشدم. 
هرگز نفهمیدم آن مرد چه کسی بود اما همیشه در  ذهنم هست. نه چهره اش 
دقیق یادم می آید، نه نشانی از او دارم اما خوب می دانم او مسیر زندگی من را در 

یک بعد از ظهر زمستانی که از هنرستان برمی گشتم،  تغییر داد. 
  اما کجا به این نتیجه رســیدید که باید حوزه کاری تان را گسترده تر کنید و  �

همکاری شما با رسانه های بین المللی چطور شکل گرفت؟ 
روزنامه هــای ایران در یک برهه ای پشت ســر هم توقیف می شــدند و من 

هم عکاس مطبوعاتی بودم و این خانه به دوشــی و هــر روز از یک تحریریه به 
تحریریه ای دیگر کوچ کردن آزارم می داد. می خواستم دنیایم بزرگ تر شود. سال 
۲۰۰۰ به فســتیوال عکسی در جنوب فرانســه رفتم. عکس هایم را چاپ کردم 
و بردم و به ادیتورها نشــان دادم. کســی هم تحویلم نگرفت. شاید چون همه 
عکس ها خبری بودند و به هرحال باید به عنوان یک عکاس تفکر پشت دوربین 
را در عکس ها نشــان می دادم که ندادم. اما آقایــی از آژانس عکس پولاریس 
شماره و ایمیلم را گرفت و بعد از اینکه به ایران برگشتم با من تماس گرفت و به 
صورت آزاد همکاری ما شروع شد و ۱۲ سال هم همکاری مان ادامه پیدا کرد؛ تا 

اینکه به آژانس عکس مگنوم رفتم.
  چطور شد از عکاسی خبری به سمت عکاسی مستند اجتماعی رفتید؟  �

یــک جایی فهمیدم به عنوان یک فتوژورنالیســت دارم فقط وقایعی که رخ 
می دهد را ثبت می کنم و دیدگاه و ذهنیت خودم به عنوان ناظر آن ســوژه ها در 
عکس هایم نیســت. برای همین تلاش کردم  ذهنیت خودم را درباره رویدادها 
قاب بگیرم. مجموعه های مختلفی کار کردم و به پرتره علاقه مند شــدم. چون 
فکر می کنم قدرتی که در عکاســی پرتره هست، قدرتی منحصربه فرد است. با 
یک پرتره خوب، می توان تمام جهان سوژه را بازنمایی کرد. در عکاسی پرتره هم 

خیلی از نقاشی های پرتره دوران رنسانس الهام گرفتم. 
  در این مســیر چطور چشم خودتان را برای یافتن و ثبت سوژه ها تربیت  �

کردید؟ 
همان طور که گفتم،  من به وسواس فکری دچارم و همین برای من به جای 
اینکه مانع باشد، راهگشاست. این وسواس ذهنی باعث شده من هر عکسی را 
نگاه نکنم، هر فیلمی را  نبینم، هر کتابی نخوانم. ولی مثلا «تنهایی پرهیاهو»ی 
بهومیل هرابال را ۱۰ بار خوانده ام! من در غذاخوردن هم وســواس دارم. خیلی 
غذاها را حتی امتحان نکرده ام. چشمم هم مثل دهانم چیزهایی را گزینش شده 
می پذیرد. چند موضوع اصلی وجود دارند که دغدغه من هستند و در کل مسیرم 
دارم تلاش می کنم به همان چند موضــوع عمیق تر نگاه کنم. نمی خواهم به 
هر چیزی تُک بزنم و رها کنم. پس من همیشــه چیزهایی را تماشــا کرده ام که 

احساس می کردم بخشی از نیاز وجودی ام را پاسخ گو هستند. 
 در طبقه آخر همین نمایشگاهتان صفحاتی از دفترچه روزنوشت هایتان  �

که انــگار مونولوگی درونی را در آن نوشــته اید، به نمایش درآمده اســت. 
نوشته های این صفحه متعلق به روزی در مهر سال ۸۰ است؛ وقتی سوار قطار 
از پاریس به آمستردام ســفر می کردید. جایی نوشته اید: «دلم خیلی گرفته، 
احساس بیهودگی می کنم، چون یک هفته است عکس نگرفتم». چند سطر 
بعدتر نوشــته اید: «خیلی چیزها دیر به ذهنم میرسه، از خودم عصبانی ام!» 
با مرور این سطرها می بینیم نیوشــای ۲۰ ساله انگار وسواس و سخت گیری 
زیادی نســبت به خودش داشــته. چرا این طور بوده؟ آیا دســتاوردهای 

حرفه ای شما ناشی از همین خودانتقادی و سخت گیری شخصی است؟ 
وقتی من ۱۶ ســاله بودم و پدر و مادرم مســئولیت زندگــی ام را روی دوش 
خودم گذاشــتند و گفتند هرکاری می خواهی بکن، آنجا فهمیدم هیچ کس جز 
خودم نمی تواند زندگی ام را عوض کند، فقط خودمم و خودم. این نکته را خیلی 
جدی گرفتم و باعث شد نسبت به خودم و مسیرم همیشه سخت گیر باشم، اما 
اینکه حاصل کارم نتیجه این ســخت گیری و خودانتقادی هست یا نه، راستش 

نمی دانم، چون خودم وسط گودم و برایم قابل تشخیص نیست. 
  سوژه های متنوعی را در این سال ها پی گرفتید که در همین نمایشگاه اخیر  �

هم بسیاری از آنها روی دیوار رفته اند. به عنوان عکاس چطور با سوژه هایتان  
مواجه می شوید؟

یکی از چیزهایی که برای من به عنوان عکاس بســیار مهم است، شاید حتی 
بیشــتر از دیدن، گوش کردن است. یعنی عکاســی که بخواهد خوب ببیند، باید 
شنونده خوبی هم باشــد. چون هرچقدر بیشتر می شــنوی، اطلاعات بیشتری 
می گیری که تو را بیشــتر به دنیای سوژه ات نزدیک می کند. جزئیات پنهانی که 
در اطراف یک فرد هســت و شاید هرگز به چشمت نیامده را او ممکن است به 
تو بگوید و تو را به شــناختی برســاند که آن شناخت نکته ای کلیدی در عکس 

تو ایجاد کند. 
  یکی از شاخص ترین مجموعه عکس های شما، مجموعه ای است که از  �

جنگ عراق ثبت کردید. شما چند ماه پیش از شروع جنگ به عراق رفتید. چرا 
قبل از آغاز جنگ تصمیم گرفتید به عراق سفر کنید؟ 

برای من خیلی مهم بود که تصویری را از تلویزیون نبینم و خودم آنجا ناظر 
باشــم. وقتی جنگی بزرگ رخ می دهد، رسانه ها دسته بندی می شوند و موضع 
دارند. من دنیایی بین استعمارگر و مستعمره را می دیدم و می خواستم به عنوان 
چشــمی ناظر آنچه روی می دهد را بی واسطه ببینم و ثبت کنم. همیشه برایم 
مهم است که روحیه یک ژورنالیســت واقعی را داشته باشم و اصل بی طرفی 
را رعایــت کنم، حتی جایی که دیگر کار ژورنالیســتی نمی کنــم و به کار هنری 

مشغولم، سعی می کنم این روحیه را حفظ کنم. 
ادامه در صفحه ۱۱

وقتی از من به عنوان «عکاسِ زنِ خاورمیانه» یاد می شود، اصلا برایم 
جذاب نیست. اینکه همه چیز به جنسیت من و به جغرافیای من نسبت 

داده می شود، شبیه یک جور تحقیر است  و من اصلا  این را دوست ندارم 
و فکر می کنم مطرح شدن مدام جنسیت و جغرافیا، با ذات برابری در کار 

تناقض دارد منتها بعضی ها راحت طلبند و دنبال سریع ترین تعبیر از کسی 
یا چیزی هستند. در دنیای عکاسی برای برابری جنگیده ایم

 با نیوشا توکلیان، عکاس، به بهانه نمایشگاه آثارش در گالري آب انبار تهران

مرزها برایم کم رنگ شده اند
 عسل عباسیان

داریوش کیارس
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